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 سرآغاز

ن دانـست،   ي زم ـ يتـوان آنـرا بهـشت رو      ي م يراز كه براست  ي شهر ش  يليدر چند م  
 . خورد ي بچشم مiسي باشكوه پرسپوليها خرابه

ه عراق عرب و فارس و عراق عجم        يالت كوچك و همسا   يخوزستان و لرستان دو ا    
رزا فرزنـد  ي ـ ميحكومت محمـدعل كجا قلمرو  يالات با كردستان و كرمانشاه ب     ين ا يا. است

 .رود يران بشمار ميارشد شاه ا

ج فـارس   ي خل ـ ي است كـه در انتهـا      يوسعت الت پر ي، ا ي باستان يا كارامان يكرمان  
 ي آن كه بدست شاه عباس اول ساخته شده است شهرت خاص           iiقرارگرفته و بندر گمرون   

 ي معظم ـ يه تجـار  ير و بح  ين بندر درنظر داشت ناوگان نظام     ي ا يشاه عباس با بنا   . دارد
ز ي ـمكـران ن  . شودي ـران محـسوب م   ي ا يالت كرمان حد شرق   يو ا  س كند يران تاس ي ا يبرا

 ـ iii بمانند سجستاني از كرمان است ول    يجزئ ش سـر از  ي و طخارستان و خراسان كـم و ب
 .پروراند يه استقلال در سر ميده و داعيچيفرمان شاه پ

ر، بم، لاسگرد، هرمـز،     يبردسن،  يكرمل،  رجانيس:  مهم كرمان عبارتند از    يشهرها
 .گمرون، و لار

 ـ ي ا ي داشته ول  يت لارستان، سابقاً حكومت خاص    يشهر لار مركز ولا     از  ينك جزئ
 .رود يكرمان بشمار م

ف و آنهم محدود بـه منطقـه        يار ضع ي در خراسان بس   يگرچه نفوذ حكومت مركز   
 ين آن دارا  ياكنالت كه س  ين ا ي درباره ا  ينحال بهتر است كه شرح    ي از آنست با ا    يكوچك

 .ند داده شوديراني اصالت نژاد اي مدعي و حتيرانيات ايخصوص

ن يا. راننديستان و بلوچستان فرمان م    ي بطور مستقل از هم بر س      يران متعدد يام
 در  يا همكـار  ي ـ مقابله با دشمن مشترك، و       ي اوضاع و احوال برا    ي بمقتضا يران گاه يام

ضـمناً  . انـد   ا بلـوچ  ي ـشتر از طوائف پاتـان      يستان ب يمردمان س . شونديتاراج با هم متحد م    
 .نامد يستان ميا پادشاه سي) يستانيشاه س(خود را ) بهرام خان( بنام يمرد



. ز صـادق اسـت    ي ـ كرمان ن  ي از نواح  يستان گفته شد درباره برخ    يآنچه درباره س  
هـا و    از افغان  يبرخ ـ. انـد   گر بلوچ ي د يها   و قسمت  يالت كرمان افغان  ي از ا  ين قسمت يساكن

 .شوند يران محسوب ميت شاه ايه رعي بقي از خود دارند وليبلوچها سردار

 .د خان استيرفرمان رشي زivري نرمانشيمنطقه سرحد

ش يان از مـدتها پ ـ    ي ـرانيا. شود  ي كرمان محسوب م   يشهر سرحد ) بم(شهر مهم   
اواخر ن  يهم. دهندي خوش  نشان م    ي آنجا رو  ين منطقه رانده و به بلوچها     يافغانها را از ا   

ر و بدسـت    يبخت سلـسله زنـد در شـهر بـم دسـتگ             خان شاهزاده شجاع و نگون      يلطفعل
 .فش آقامحمدخان سپرده شديحر

 ـا.  سـاختند  يخان هرم ين حادثه از سرطرفداران لطفعل    يدر محل وقوع ا    ن هـرم   ي
 شـده   ياري ـك قرن از خون افراد سالم انـسان آب        ي است كه در طول      ي قوم يروزينهال پ 
 !است

ج فـارس تجـاوز و از   يران بـه سـواحل خل ـ  ي با استفاده از اغتشاشات ا امام مسقط 
ست تـصرف   ي ـش ن ي ب ـ يرينك صخره خشك و با    يتا هرمز را كه ا    ) ا گمرون ي(بندرعباس  
 .كرده است

پـور    تـول وغ اسـتبداد بـرادران      ير  يمنطقه سند ز  . ن بلوچها است  يمكران سرزم 
Tolpoure ان ن برادريا. اند قراردارد  كه از نژاد بلوچ.......... 
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